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  دیدگاه ملاصدرا منکرین حکمت و معرفت از
  *ل)بر مبناي رساله سه اص(

  

    ** میکائیل جمال پور         

 چکیده
این تحقیق که نگاهی اجمالی به موضوع مهم حکمت و معرفت حقیقی و 

در پی اثبات این مسئله است که علم و اندیشه  ،دروغین از منظر ملاصدرا دارد
ناب همواره بسیار بیشتر از جهال بوسیله عالم نمایان مورد تهدید جدي واقع می 

هاي مختلف فکري، فلسفی و عرفانی هایی که ملاصدرا در زمینهشود. اغلب کتاب
وزین و  نگاشته به زبان عربی است و داراي محتوایی ثقیل اما عمیق با قلم و بیانی

باشد و به ندرت به موقر است و همواره حول موضوعات اصیل دینی و حکمی می
رساله لاخص در کتاب ااما در مواردي از این آثار ب اي پرداخته است؛مطالب حاشیه

که تنها کتاب ملاصدرا به زبان فارسی است شاهدیم که با همان قلم و  سه اصل
لب فلسفی و عرفانی، روي به نگارش بیان ثقیل و سنگینش از متن اصلی مطا

مطالبی با عبارات گزنده و نیشدار به مقابله با ظاهربینان و قشریون متحجر و 
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پردازد. در نگاهی ابتدایی این برداشت دور از صواب به علماي لجوج و عنود می
 شود که حکیم ملاصدرا چرا و به چه علت از مقام علمی وذهن خواننده متبادر می

ویش تنزل کرده  و قلم و سخن خویش را به عبارات سراسر طعنه و معنوي خ
؟ اما در این تحقیق سعی بر این است توبیخ  آلوده و مخالفان و رقیبانش را کوبیده

شده که با نقل عباراتی از همین رساله این یافته و نکته ثابت شود که حکیم 
کوبیدن و از میدان به ملاصدرا با ورود به این نوع مطالب هدف و مقصودش، هرگز 

درکردن و اثبات برتریت شخصیت علمی و فلسفی خویش نبوده است؛ بلکه وي 
خواسته که خود را در برج عاج مطالب ثقیل و عنقا شکار حکیمان و فلاسفه و می

عارفان، محصور و زندانی نسازد و تا حد امکان به اوضاع پیرامون خود هم نظري 
م و نظر هم به گفتگو و مذاکره بنشیند. او در مقابل بیندازد و با متوسطین در عل

اي فراخ و زبانی فصیح و قلمی روان ها، با سینهسخنان پر از حسد و دشنام آن
ها را از راه عناد و لجاجت و انجماد در اندیشه، به راه صواب نماید و آنگفتگو می

نین سایر علما و کند و همچها کوتاه مینماید و فاصله خود را با آنهدایت می
کند که با متوسطین و افراد عادي و ظاهربینان هم باب حکیمان را تشویق می

  مذاکره و صحبت را براي همیشه باز نگه دارند.
  

  ملاصدرا، ظاهربینان، معرفت، فلسفه، عرفان، حکمت متعالیه. واژگان کلیدي:
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 و طرح مسئله مقدمه
دین و مشـهور بـه ملاصـدرا یـا     محمد بـن ابـراهیم شـیرازي ملقـب بـه صـدرال      

هجري در شهر شیراز قدم به عرصه وجود نهاد. او بعـد از   979یا  980صدرالمتالهین در
ها کسب معرفت و حکمت و تکمیل تحصیلات در همان شهر بـه اصـفهان کـه از    سال

مراکز مهم علم و دانش آن زمان بود عزیمت کـرد و نـزد اندیشـمندان نـاموري چـون      
ابوالقاسم فندرسکی و شیخ بهاءالدین عـاملی بـه کسـب علـوم و فنـون       میرداماد و میر

اندیش در مراکـز علمـی آن   مختلف عقلی و نقلی پرداخت و خود صاحب نظري ژرف
  دست یافت.  به منصب استادي هم روزگار شد و نهایتاً

طوریکه روزگاري در اوج شهرت و ه زندگانی وي سراسر پرفراز و نشیب است؛ ب
ه و روزگاري دیگر مورد حسد و کینه علماي قشربین و متکلمان خارج از محبوبیت بود

گیري عزلت و گوشه منطق و صواب قرارگرفته و از شهر و دیارخویش تبعید گردیده و
وي هفت بار با پاي پیاده به قصد حج به مکه « ... اند که: گفته واختیارکرد. درباره ا

هجري در بصره  1050ین سفر در سال معظمه رفت و سرانجام در بازگشت از هفتم
رغم اتفاق نظري که در زمان و مکان )؛ به326،ص1391(ماجد فخري، » درگذشت

وقوع این واقعه وجود دارد ولی متأسفانه محل دفن این حکیم اندیشمند در شهر بصره 
  عراق ناشناخته مانده و تا این تاریخ  بر کسی معلوم نیست. 

تعلیقات  علاوه بر«... ويصنّفات ملاصدرا گفته شده که در باب تعداد تألیفات و م
اثیرالدین  الهدایه فی الحکمهسهروردي،  الاشراق حکمت و شروح متعددي که بر

بوعلی نگاشته، خود نیز آثار مستقل بسیاري تألیف کرده  شفايابهري و بخشی از 
لشواهدالربوبیه رسالۀ فی الحدوث و ادست ما رسیده،  است؛ ازجمله آثاري که از او به

رساله فی الجبر و التفویض  و و رسالۀ فی الحشر و رساله فی اتصاف الماهیه بالوجود
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 است، لکن شک نیست که بهترین کتاب کسرالاصنام الجاهلیه ونیز کتاب المشاعر  و
» است الاسفار الاربعه العقلیه یا همان کتابحکمت متعالیه  اثر وي کتاب ماندگار

  ). 327(همان، ص
شود این موضوع و پرسش است که شخصیت نچه در این نوشتار دنبال میآ

جامعیت دینی یگانه دهر  بزرگی چون ملاصدرا که از حیث علم و دانش و حکمت و
بوده و تألیفات و آثار وي در نهایت پختگی وگرانسنگی نگارش یافته، به چه علت، 

نما و قشریون متحجر به  اي جاهل و عالمدرجاي جاي آثارش از گفتار و کردار عده
ستوه آمده و زبان به سرزنش و ملامت این گروه گشوده و از مقام رفیع و منیع علمی 

  و جهال تنزل کرده و خود را در سطح آنان قرارداده است؟ خویش به سطح عوام
اي از صبر اندك و تنگی آیا این به فغان آمدن و زبان ملامت گشودن، نشانه

طعن و نقد شخصیت ملاصدرا است و یا اینکه حکیم متالهّی چون ظرفیت و برنتابیدن 
انداختن  او از پرداختن به این قبیل موضوعات، هدف و مقصودي داشته که با به خطر

خواسته ریشۀ جهل و قشریت را بخشکاند و با سوزاندن ریشه مقام علمی خویش می
  ها، نهال علم و آگاهی و دانایی را باورتر سازد؟ آن
  
  ضرورت مسئله میت واه

شود که بدانیم در دوره و زمانۀ ما هم اهمیت این موضوع، زمانی بر ما آشکار می
اند و اي همانند آن قشریون متحجر و عالم نمایان، سد راه علم و دانش حقیقی شدهعده

سالکان » حقیقت«اصیل  آلود کردن چهرة علم و دانش و از اعتبار انداختن چهرهبا خاك
و سرزنش خویش به فترت و سستی کشانده  قت و معرفت را با طعن و ملامتراه حقی

ضرورت و اهمیت  شوند.هاي متعالی و حقیقی میو مانع رشد و نضج گرفتن اندیشه
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گیري و شود که متوجه شویم که شکلاین موضوع از نگاه دیگر زمانی بر ما روشن می
را هرگز در بستري از آرامش و رسیدن مکتب حکمت متعالیه ملاصد باروري و به ثمر

کردگان روزگارش واقع نشده بلکه آسایش و همراهی و مساعدت مردمان و تحصیل
هاي عالی فکري بشري از میان حقد و کینه بسان دیگر نوآوري این مکتب فکري هم

و جهال عبور  قلوب خبیثه و نیات پلید اهل دانش و سواد ظلمت پیشه و از بستر عوام
ها به رشد و تکامل رسیده ها و سختیها و دشواريها و مرارتنار نامراديکرده و در ک

  است.
ملاصّدرا در آثار مختلف خویش وضعیت نابسامان به همین جهت است که 

فرهنگی،  هايهایی براي درمان آسیبکند وگاه راه حلشناسی میاش را آسیبزمانه
، اندیشۀ سیاسی صدرالمتألّهیناب زایی در کتدهد. لَکسیاسی و اجتماعی ارائه می

هاي تکوین شخصیت سیاسی ملاّصدرا و ضمن تأکید بر این مسأله به بررسی زمینه
جایگاه دانش سیاسی در حکمت متعالیه و تبیین مبادي و مبانی زندگانی اجتماعی و 

پردازد. نویسنده در فصل نخست این اثر، ضمن بیان پنج دوره در سیاسی وي می
می ملاّصدرا، عرصۀ تفکرّ سیاسی و اجتماعی وي را مربوط به دورة پنجم زندگی عل

حیات وي، یعنی سیر از خلق به سوي خلق به همراه حق و بازگشت از کهَک به شیراز 
داند. وي انتقاد ملاصّدرا از وضعیت زمانه را نوعی و تدریس و تألیف آثار او می

رهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی زمان شناسی ویژه دانسته است که از اوضاع فآسیب
  .)13 ، ص1381زایی، خود دارد (لک
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  اهداف تحقیق
هدف این تحقیق، شناخت سبک و روش برخورد حکیم ملاصدرا با ظاهربینان و 
قشریونِ متحجر است تا روشن شود که این متفکر نامدار از چه روش کلامی و بیانی و 

و نیز تبیین شود که حکیم ملاصدرا  فاده کرده است؛از چه طریق منطقی و استدلالی است
فرد، به مقابله با قشریون برخاسته اما با انتخاب این بیان عالی و سبک گفتار منحصربه

در این پیکار، هرگز هدفش برانداختن و چیرگی و از میدان بدرکردن مخالفان و اثبات 
گو و مذاکره با کسانی برتریت خویش نبوده است بلکه هدف مهم او گشودن باب گفت

بوده که هرگز اعتقادي به گفتگو نداشته و هرگز در محافل رسمی و مراکز علمی با 
کردند و کارشان هاي استدلالی و منطقی نمیعلما و حکما و صاحبان دانش، بحث

جهت است که صرفاً کوبیدن حکمت و دانش و شخصیت عالمان بوده است. بدین
ین افراد، آنان را به وادي حکمت و استدلال و منطق ملاصدرا با مخاطب ساختن ا

نمودکه کرده و سعی میکرده و در آن وادي چشم آنان را به حقایق باز میتحریض می
  ها را به راه راست و طریق عدالت و انصاف هدایت نماید.دستگیرشان کرده و آن

  
  روش تحقیق

صورت کـه از مطالعـه   بدیناي استفاده شده است؛ این تحقیق از روش کتابخانه در
رساله خصوص هو ب کسر الاصنام الجاهلیهچندین اثر ملاصدرا مانند کتاب  و تحقیق در

خـود، قشـریون متعصـب و     این حکیم، مواردي را که با عبارات عتاب انگیـز  سه اصل
صـورت  آوري و بـه هـا تاختـه اسـت، جمـع    جهال ظاهربین را مخاطب ساخته و بر آن

  مند و مستند به نگارش درآید.متحقیقی علمی، نظا
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  ه سه اصل و کسر الاصنام الجاهلیهمعرفی اجمالی رسال
درباره سیروسلوك و تکامل اخلاقی و کشف علوم حقیقی و نیز سه اصل رساله 

که به عوام  است؛ شده که در نیل به وصال به حقیقت در راه سالک نهادهاست موانعی 
گانی که ملاصدرا در نظر دارد، علماي خطاب نشده، بلکه مستمعان و خوانند

اند که به دلیل آشنایی مختصر با ظواهر علوم و شرع، خودشان را در ردیف ظاهربینی
 .شونددانند و سنگ راه ارباب حقیقت میمی کملین

داند و آنان را بیش تر مینما و ظاهربین را از عوام خطرناكملاصدرا اشخاص عالم
اگر این را [یعنی حب دنیا «نویسد: که میداند، چنانمعرفت میاز عوام، دشمنان واقعی 

را] نیز ندانی، زهی غرور و جهالت که اکثر عوام و جهال دنیا بر تو شرف خواهند 
 ».اند به این مرض محبت دنیا و تو نیستیداشت، زیرا که ایشان معترف

ل انسانی که ملاصدرا در طلب آن است و کسب آن را نهایت کمای ییقیعلم حق
آن «گونه نوشته است: نیست. وي در این کتاب این يامدرسهشمارد، علم صوري و می

است علم  یتعالعلمی که آن مقصود اصلی و کمال حقیقت است و موجب قرب حق
الهی و علم مکاشفات است نه علم معاملات و جمیع ابواب علوم... و ارباب عمل و 

 ».اندکه آن دانش حقیقت است معزولباب دانش  نیدیگر علوم جزئیه از ا

آید، تنها در واقع، به نظر وي، علم واقعی که در اثر مکاشفه و شهود به دست می
شود و موانع و پیامبر اکرم(ص) میسر می» سیادت حقیقی و خردمندي معنوي« با

از سه  حاصلدارد، هایی که اکثر مردم را از ادراك و کسب این علم محروم میحجاب
نامد. این اصول می» رساله سه اصل« را نیز نوشته این  همین علت،است که به اصل 

 :بدین قرارندسه گانه 

 .است جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی صل نخست:ا
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  .حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات اصل دوم:
ر و لعین نابکار که تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکا اصل سوم: 

  .داننمایبد را نیک و نیک را بد می
پیرامون موضوعات مختلف فوق که توام با بیان  دقیق ارایۀ مباحثی ضمنملاصدرا 

عمل آنچه در باب مذمت علم بی«رسد که به این نتیجه می غمناك و دردآلود است،
ارف الهیه از این مکاشفه باشد، زیرا که دانستن مع ریواقع شده آن علمی است که غ

و عیوب مبراست و از همه آفتی آزاد است و دانستنش عین مطلب است و  صینقا
حسب کمیت و کیفیت بهتر است. و اما علمی که متعلق هرچند که زیاده دانسته شود به

قدر عمل واجب به عمل است و از علوم معاملات نه مکاشفات است، دانستن آن به
 ».دانستنش وبال آخرت است کفائی است و زیاده از عمل

رساله سه اصل شامل مطالب مهم و مباحث لطیف و دقیق عرفـانی   کهنیباوجود ا
و علمی و اخلاقی است و ملاصدرا در هر مبحثی از آیات قرآنـی و احادیـث و اخبـار    

السلام) و گفتار و اشعار بزرگان عرفان مانند عطار پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهم
 .است و مولانا، شواهدي آورده و براهین خود را با آن مزین کرده و اوحدي

سـید محمـدباقر    الجنـات روضـات «دیگر تاریخی ماننـد   ها و مآخذدر اکثر تذکره
حتی نـامی از ایـن رسـاله بـرده     » محمدعلی مدرس تبریزي الادبریحانۀ«، »خوانساري

اسـت کـه   » محمد بن خاوند شاه الصفاروضۀ«هاي متداول تنها در بین کتاب در نشده و
از کتب نفیسه اوسـت  «اي به این رساله شده و درباره آن چنین نوشته شده است: اشاره

معاش و معاد به طریقه ریاضـت   در تحقیق مبدأ و "سه اصل"رساله پارسیه موسوم به 
و تذکر و تصوف نگاشته و به آیات و احادیث مبرهن داشـته بـس مفیـد و سـودمند و     

 (پایگاه اینترنتی تبیان).» کمیاب و عزیزالوجود است



                9                                             ملاصدرادیدگاه  منکرین حکمت و معرفت از
 

این رساله تنها نوشته ملاصدرا به زبان فارسی است اشعار،  و نامه چندگذشته از 
شده باشد، چون ملاصدرا در این اثر شهرت و همین نکته ممکن است مانع اشاعه و 

حمله کرده و ازآنجاکه به زبان فارسی است، فهم آن  داًیاین کتاب به علماي قشري شد
تر بوده و بدون شک مزاحمت بیشتري براي مؤلف به هاي عربی وي نیز آساناز کتاب

  .آورده استوجود می
بقیه نثرنویسان عهد سبک وي در این رساله سلیس و روشن است؛ گرچه مانند 

نامأنوس عربی را بیش ازآنچه در قرن ششم و هفتم یا امروزه  باًیصفویه کلمات تقر
کار برده است. کلمات ملاصدرا چون با کمال صداقت و خلوص نیت رواج دارد، به

به علاوه، وي اشعار و گفتار لطیف فارسی و عربی و  .اند، مؤثر و دلپذیرندنگاشته شده
به ارزش علمی این رساله کتاب افزوده که به نکات مختلف علمی  یابهاشارات معتن
  .افزوده است

است  سه اصلیکی دیگر از آثار ملاصدرا که از جهت محتوا همردیف با رساله 
  اوست. کسر الاصنام الجاهلیهکتاب پردرد و گلایه 
اطل است؛ از تألیف این کتاب، دفاع از دین در برابر ورود عقاید ب انگیزة ملاصدرا

را نفی  شریعت عقایدي که به پیروي از شهوات و اوهام نفسانی، عمل به ظواهر
کنند. او در این کتاب، با تحلیلی دقیق، نشان داده که ریشۀ عقاید انحرافی رایج در می
 هاي نادانی شکسته نشوند،و نادانی است و تأکید کرده است که تا بت جهل ، زمان آن

رو، اثر خود را کسر الاصنام الجاهلیه، از این شودمیو عرفان آشکار ن دین حقیقت
در خاتمۀ کتاب، تصریح کرده است  ملاصدرا،. یعنی شکستن بتهاي نادانی، نامیده است

و سرزنش او در کسر اصنام متوجه فرد خاصی نیست، بلکه غرض، آگاه کردن  نقد که
 علم ها و خطرات راه، و سلوك الی االله جز با دو باله حق است از دشواريسالکان را
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 قرآن شود. وي طریق علمی را در اسفار تشریح، و طریق عملی را ازو عمل میسر نمی

کرده و بر همین مبنا به بیان مراحل عرفان عملی پرداخته  استنباط نو احادیث معصومی
 .است

  
  ملاصدرا و تاسیس حکمت سرآمد

تنها شاهد احیاء علـوم دینـی شـیعه و رشـد و ترقـی      دوران سلسله صفویه، نه در
اقتصادي ایران هسـتیم بلکـه ایـن دوران را    صنایع گوناگون و توسعه قدرت سیاسی و 

توان دوره ارتقاي علوم عقلی مخصوصاً حکمت اسلامی تا سرحد کمال هـم نامیـد.   می
این دوره بزرگانی که حکمت را احیاء نمودند و آن را بـا مشـرب عرفـان آمیختنـد      در
 ـ  می ن توان از حکیمان عارفی چون میرداماد و میرفندرسکی و شیخ بهـایی و مـلا محس

فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی و قاضی سعید قمی و بسیاري دیگـر نـام   
برد اما حکیمی که بیش از هر کس دیگر به احیـاي حیـات معنـوي و فکـري و ایجـاد      

هـاي بسـیار و   مکتب نوینی در حکمت آمیخته با عرفان و شرع همت گماشـت و رنـج  
الدین شـیرازي اسـت؛ مکتـب و    شـک صـدر  فرسا را متحمل شد، بـی هاي طاقتتلاش

منظومه فکري که او بنیاد نهاد تلفیقی آشتی جویانه از همه مکاتب فکـري عـالم اسـلام    
اعم از مشاء، اشراق، عرفان و کلام است که البته این نظام بدیع در عین حریت فکـري،  

دنبال توضیح و تفسیر معارف قرآنی و آموزه هاي سنت نبـوي و علـوي اسـت؛ بـه     ه ب
جهت در طول تاریخ گذشته همواره مورد تمجید و تکـریم بزرگـان واقـع شـده     همین 

  )1است. (
این حکیم بزرگ و سرآمد  در شناختی کلی و با نگاهی اجمالی به زندگی و آثار

تعالیم این فیلسوف و عارف قرن یازدهم چه «...توان دریافت که علماي اسلام می
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چه اندازه پیچیده بوده است. تاروپود این وسعتی داشته و ساختمان نظام فلسفی وي تا 
اند از: فلسفه نوافلاطونی، حکمت نظام از سه رشته درهم تنیده شده بود که عبارت

همه، سهروردي مؤسس حکمت اشراقی بود و  اشراق و عرفان. و دلیل راه او مقدم  بر
  .)332، ص1391(ماجد فخري، » الدین ابن عربی نماینده بزرگ عرفان وجوديمحی

شود اغلب تألیفات ملاصدرا که هرکدام از آنها در نوع خود شاهکار محسوب می
حیث محتوي در نهایت استحکام و پختگی است و از نظر  به زبان عربی است و از

هاي علوم حوزه ها شامل مباحثی از علوم مختلف دروسعت و گستردگی، هرکدام از آن
عم از مشایی و اشراقی است. همان گونه دینی، نقلی، شرعی، فقهی، عرفانی، فلسفی ا

و ابیاتی چند است که به زبان  رسالۀ سه اصلکه گفته شد از میان آثار ملاصدرا، تنها 
  فارسی نگارش یافته است، مانند این ابیات معروف از او:

  
  هـادت آرمیدند همـوي شهـه     در کـزیدند همـه ره دوست گـان کـآن

  هـدند همـاه او شهیـه سپـا آنکـشقست    بدر معرکه دو کـون فتح از ع
  : رباعیات)1390(ملاصدرا، 

نظـران و ظاهربینـان و عـالم    این رساله فارسی پاسخ ملاصدراست به تمـام کوتـه  
ورزنـد. ایـن   نمایانی که به نام علم و دین با حکمت و عرفان خصومت و دشـمنی مـی  

قی و کشف علـوم حقیقـی و   چندان پرحجم، درباره سیروسلوك و تکامل اخلارساله نه
باشد و بـه عـوام   نیز موانعی که در نیل به وصال به حقیقت در راه سالک نهاده شده می

دانـد  خطاب نگردیده بلکه ملاصدرا مخاطبانش را علماي ظاهربین و قشریون متحجر می
علوم و شرع، خود را در ردیف کاملین دانسـته و خـود را    که با آشنایی مختصرشان از

 کنند.راه ارباب حقیقت و معرفت میسنگ  
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 ) و پاي از2گردد (الی الخلق برمی سیر الی الحق به ملاصدرا در این رساله از سیر
شـکند و از درج دهـانش لآلـی و    گذارد و مهـر سـکوتش را مـی   خلوت به جلوت می

کـه  نمایـد  ریزد و حقایقی را بازگو مـی سنگی را بیرون میبها و گرانمرواریدهاي گران
باشد کـه  هرکدام درنهایت لطف و عمق و کمال دینی و عرفانی و اخلاقی و حکمی می

به آیات شریف قرآنی و احادیث نبوي(ص) و ائمـه معصـومین(ع) و اشـعار بزرگـانی     
ایـن رسـاله بـه     نیشابوري و مولوي و اوحدي مزین شده اسـت. ایشـان در   چون عطار

ها  را کمال انسـانی  پردازد و کسب آني میتشریح علم الهی و امتیاز آن از علوم ظاهر
آیـد و  دسـت مـی   داند که در اثر مکاشفه و شهود بهمی شمارد و این علم را علمیمی

گـردد و جـز   فقط در پرتو تعالیم آسمانی و خردمندي معنوي نبی اکرم(ص) میسر مـی 
  .  اندپاکان و مخلصان، دیگرکسان از دسترسی به این علم الهی معزول و محروم

جهل و نسیان نسبت بـه   گوید و براي کسانی که دچارایشان از نور ایمان سخن می
انـد، تصـفیه   اند و در دام تدلیسات و تسویلات شیطانِ مکار گرفتار آمدهمعرفت حقیقی

و  کنـد؛ ترك تمتعّات و لذائذ دنیـوي را سـفارش و توصـیه مـی     باطن و تزکیه نفس و
ي دل به نور عرفـان، درك  نفس و صیقل زدن آینهسازد که بدون تهذیب خاطرنشان می

  حقایق هرگز میسر نخواهد گشت.
  

  علم نافع و عمل صالح
ملاصدرا در این رساله، درباره عمل صالح و علم نافع یعنی رابطه بین علم و عمل 

نماید و آخرالامر بدین مطالبی را تقدیم معرفت اندوزان و سالکان طریق حقیقت می
 شده، آن علمی است که غیرعمل واقعباب مذمت علمِ بی آنچه در« ...  :رسدنتیجه می

این نقایص و عیوب و غوائل مبراست و  مکاشفه باشد، زیرا که دانستن معارف الهیه از
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از همه آفتی آزاد است و دانستنش عین مطلب است و هرچند که زیاده دانسته شود 
متعلق به عمل است و از علوم حسب کمیت و کیفیت بهتر است و اما علمی که به

معاملات است نه مکاشفات، دانستن آن به قدر عمل واجب کفایی است و زیاده از 
  )119، ص1377(ملاصدرا، » عمل دانستن اش وبال آخرت است.

باشـد،  انگیز و تأمل برانگیز میاما آنچه که درجاي جاي این رساله شریف، شگفت
ها را اي است که حکیم ملاصدرا آننگیز و گزندهبردن کلمات و عبارات عتاب ا کاره ب

اي اشخاص عالم نما و ظاهربین کرده است؛ مانند این چنـد فـراز از رسـاله    متوجه عده
  مذکور:  

تا کى و تا چند خال وحشـت   اى متکلم خود پسنداى عزیز دانشمند و *«
بر رخسار الفت نهى و خاك کدورت بر دیدار وفا از سـر کلفـت پاشـى و در    

قام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشى و لباس تلبیس و ریا م
و قباى حیله و دغا در پوشى و جام غرور از دست دیو رعنا بنوشى و در ابطال 
حق و ترویج باطل و تقبیح دانا و تحسین جاهل بکوشى و با کسى که خواهـد  

فى تضییع عمر ببـاد  قدمى چند از جاده هوا پرستى دورتر نهد و یا قدرى در تلا
رفته سعى نماید یاسا عن تمام التلاقى و یا خواهد که دو سه گامى بـر سـیرت   
علماى متقین و شعار روندگان راه یقین بردارد رجاء لرحمۀ االله من برکاتهم یوم 

 .»گیرىالتلاقى کمر عداوت در بندى و راه عناد و لداد پیش

دا را بندگان هسـتند کـه   خدا سوگند که خه ب اى خود رأى خودپسند *«
کنند و ترا بدان معـذب در  اکنون این سرهاى ماران را در جوف تو مشاهده مى

، ص 1377ملاصدرا، ( .»ن غافلى قدَ کنَُّا فی غَفلْۀٍَ منْ هذاآبینند و تو از گور مى
40(.  
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مقام رفیع علمـی   این عبارات ممکن است که در نگاه اول باعث سوء فهم هائی از
گـردد  وي حکیم ملاصدرا گردد؛ اما با کمی تأمل و تعمق این واقعیت آشکار مـی و معن

حقارت نفس و صبر اندك و تنگـی   که این عبارات جدل آمیز و هجمه برانگیز، نشان از
ظرفیت و زود رنجی و برنتابیدن طعن و نپذیرفتن نقد و انتقاد از جانب یک حکیم متألـه  

جاهل به فغان آمده باشد و زبان به شکوه و ملامـت  اي نیست که از گفتار و کردار عده
اي گشوده باشد، بلکه روح رنجور و دل دردمند و ذهن وقاّد و عقل تیزبین حکیم فرزانه

خوبی براین امر واقف گشته بود که اشخاص عالم نما و ظاهربین و قشریون چون او، به
با دواعی نفس ظلال پیشـه   اند به مراتب خطرناك تر از عوام و جهال کهمتحجر گروهی

شان و با طبـع مکـدره ظلمـانی    شان و با اندیشۀ وهم انگیزشان و با قلوب خبیثۀ مکاره
را بـه گمراهـی    گردند و آنـان شأن سد راه سالکان راه شریعت و طریقت و حقیقت می

  شوند:هاي ناب و حقیقی میاندیشه کشانند و مانع رشد و نضج گرفتنمی
  ره شوندـرگمـد راه هـي ره شوند       گاه ساین مشایخ که عصا

  : مثنویات)1390(ملاصدرا، 
وقت معلوم خواهد پوشیده برجانشان برگردانده شود آن چون پوستین وارونه و 

  :اندانبان داشته شد که این گروه چه متاعی اندك و ناچیز در
  ل دینـد ز اهـر آیـلا بـه واویـوستین       بس کـونه پـان واژگــد جـون کنـچ
  دــود بینــاي خــش پـسی پیـر کـه     د ــونکه بنشینــاه چـن نشــرد ایــگ

  اـــرســــت أم فـــارا  رکبـــن      أحمــدت روشـایــی نمــان مــآن زم
  زيــی خیــل سگــوانی زگـون عـزي      چـرویــاد و پــا قبـه اینجـر چــگ
  رــن تــــی و لیکـــزم دوزخــــر       هیــخد ورز لیکن ــوئی زهــر تــگ

  زــــاخیــروز رسته ـزي بــو خیــز       دیـور انگیـــک شــی و لیــور فقیه
  (همان)
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که به قیمـت   ردیگیم عهده بربدین لحاظ است که ملاصدرا این رسالت عظیم را  
یـت مـال و جـان    قربانی کردن منزلت و مقام علمی خویش و حتی به خطر انداختن امن

را بخشـکاند؛ زیـرا بـه     شانیهاشهیرخویش به مقابله با عقائد باطلۀ این گروه برخیزد تا 
درختی هستند که به فرموده قرآن کریم ریشه در آتـش سـوزنده    مانندبه هاآناعتقادش 

سـوزان  آن درختى است که از قعـر آتـش   ، »لجْحیمِٱ أصَلِإنَِّها شجَرةٌَ تخَرْجُ فى «دارند 
  .  )64 -(الصافات  دیرویم

اواعتقاد براین داشت که نباید از رویارویی با این عده برخود هراسـی بـه دل راه    
داد چون در این صورت شانۀ خود را از بار مسئولیت تعهـد دانایـان در برابـر نادانـان     
خالی کردن است. شیخ بهاءالدین عاملی درباره جسارت و شهامت ملاصدرا گفته است 

ملاصدرا مردي است که هم بـراي دردسـر کشـیدن و هـم بـراي ایجـاد درد       « ... که: 
) و چون اعتقـاد ایشـان پـاك اسـت و     188، ص1394(ابراهیمی، » سرخلق شده است.

  ایمانش محکم، بنابراین از سرزنش نا اهلان باکی برخود ندارد.  
  مراطعنۀ نا اهل چه باك است  اعتقاد پاك است مرا    از چون مذهب و

  (همان: مثنویات)
تحقق این رسالت سنگین، سعی بر این دارد که با براهین و  این حکیم فرزانه در 

هاي جهل را دلایل بدیهی و عقلانی و امتزاج آنها با اسرار عرفانی و آیات قرآنی، پرده
  ها تابش کند.از سیماي تابناك معارف حقۀ الهی به کناري برکشد تا نور الهی بر دل

  
  یقی بر معارف دیگر بشراز معرفت حقامتی

 رساله سه اصل خویش، از معرفت حقیقی و نور الهی و امتیاز آن بـر  ملاصدرا، در
شک و تردیـد  کند که این حکمت بیگوید و یادآوري میدیگر معارف بشري سخن می
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 تیـه یؤْ اللَّه فضَْلُ لکذَ«دهد تنها دردست خداوند عزوجل است که بر هر که بخواهد می
سـوره  ( بخشدمیاین فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) یشاَء،  من

راستی که او به خیر کثیر نائل گشـته  و بر هر که این حکمت داده شود به» )4جمعه آیه 
راً و ما یـذکَّرَُّ إلَِّـا   یؤتْی الحْکْمۀَ منْ یشاء و منْ یؤتْ الحْکْمۀَ فَقدَ أُوتی خیَراً کثَی« است 

، خدا فیض حکمت را به هر که خواهد عطا کند و هر که را به حکمـت و  أُولُوا الْألَبْابِ
انـد، و ایـن حقیقـت را جـز     دانش رسانند در باره او مرحمت و عنایـت بسـیار کـرده   

  ».269خردمندان متذکر نشوند، سوره بقره آیه 
فلاسفه و فقها که هنوز بـه مقـام و مرتبـه     این حکمتی است که اکثر متکلمین و و

انـد؛  اند از ادراك و کسب آن محرومانسان کامل وکشف حقیقت و معرفت الهی نرسیده
زیرا نور این حکمت بردل تابیده نگردد، مگر بعد از آنکه آینه دل انسان به صیقل ایمـان  

دست از نشاة  هاي دنیوي و تعلقات مادي مصفی گشته باشد وو طهارت نفس از پلیدي
  صوري و حیات مجازي شسته باشد.

  کس را از عزیزان نامدست      بی زوال ملک صورت ملک معنی درکناردیرشد تا هیچ
ترین اسـباب شـقاوت و ناکـامی عقبـاي     صدراي حکمت و عرفان، جهل را عظیم

داند کـه دشـمن نـور    داند و آدم مبتلا به جهل و غفلت را همچون خفاشی میآدمی می
مـاي روح را در  ن دانـد و جـام جهـان   ت و طلوع شمس را موجب کوري خود مـی اس

و میل به شهوات و لـذات و سـایر تمتعـات نفـس حیـوانی       مال ظلمتکده حب جاه و
  داند که هرگز روي فلاح و نجات را نخواهد دید.  اسیري می

  وگاوي به علف خوارگی چون خر    بارگی اي شده خشنود به یک
  خورشید گرد رکزـاین م فارغ از    رة لاجورد ـاین دائ افل ازـغ
  ه غم از روزگارـچ ران راـخببی  است کار      نظرانپی صاحب از

  : مثنویات)1390(ملاصدرا، 
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طور صاحبان نفوسِ این تمتعات حیوانی را مستوجب خلود در آتش جهنم و همین
ت حیـوانی و  نفـس کـه امـروز خـود را بـدین تمتعـا       هر«... گوید: معرفی کرده و می

اند، عادت فرمود و متخلق به صـفات  مستلذات جسمانی و طیبات دنیا که خبیثان آخرت
حشرات محشورمی  بهیمی و سبعی شد، در روز قیامت و به روز نشاة آخرت با بهایم و

و هرکه عقل را مطیع و فرمان بردار و حکم پذیر نفس اماره ساخت و در خدمت  گردد؛
رمیان جان بست و ملک را خادم شیطان هوا گردانیـد و جنـود   قواي بدنی کمر بندگی ب

تلبیس را بر سلیمان عقل فرشته نهاد سروري داد؛ لاجـرم مالـک دوزخ وي را    ابلیس پر
سرنگون درسجن حجیم انداخته، به چندین اغـلال و سلاسـل مقیـد و محبـوس و بـه      

 ـ    عذاب » د گشـت. هاي گوناگون جهنم معذب و از نعـیم ابـد محـروم و مـأیوس خواه
  ).53، ص1377(ملاصدرا، 

هایی که برجهل خویش آگاه نیستند و به پندارباطل، ادعـاي  صدرا براین چنین آدم 
«... دهـد کـه:   نمایند و از اعمال خویش خشنودند، هشـدار مـی  برتري و شرافت را می

حولا و فطانت تبـرا تصـرف در اسـرار     کس که به بضاعت عقل مزخرف و بصیرتآن
نشینی و نافله گـزاري بسـیار   راه خلوت ئق ایمان کند و یا آنکه خواهد که ازدین و حقا

شمار با غلظت طبع و قساوت و فضاظت قلـب و قصـور معرفـت و    نماز و روزه بی و
جامت قوت شهوت خود را یکی از بزرگان حق و خاصان و بزرگان دین شـمرد، وبـر   

(همـان،  » جز ضلالت و حیرت نیست.دیگران تفوق و ترفع نماید، نعوذ باللّه حاصل آن 
  ).57ص

اند و ادعـاي  و بر آن عده از قشریون ظاهر نما که رداي تزویر و ریا بر تن پوشیده
نمایند و با کسب جـاه وعـزتّ و تحصـیل مـال و     زهد و علم و شرف بر دیگران را می

تع دنیا خواهند که عوام را به زور حیله و تلبیس صید خود سازند و اسباب تمثروت می
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انصـافان و اي  اي بـی «را از راه صورت صلاح و تقوي فراهم آورند، نهیب میزند کـه:  
ایـد و بـاطن تـان را از غلـیظ و     دردان که باب هواي غرور و نفس دغا پرورش دادهبی

اید و نهال عداوت وفاکیشان را در زمین دل تان جـاي  عداوت و کبر و نخوت پر نموده
  اید.  ه درخت آتش نشاندهاید و در زمین مردداده

عمل و جـاهلان  کنید؟ و چرا پیروي عالمان بیچرا بناي قویم ایمانتان را خراب می
مانند خفاش از مواجهه با آفتاب حقیقت در هراسـید؟ و  نمایید؟ و چرا بهمعنی را میبی

  چرا دائماً در خدمت بدن و دواعی شهوت نفس تان و راه هوا و آرزو را می پیمایید؟
شود که دایره عتابش را بر درا چنان از دست این عده رنجور و دردمند میص

و اگر تو داراي «...کند که: چنین خطاب میها همگستراند و بر آندوستانش هم می
بصیرت و اندیشه تابنده فلسفی و معتقد به اصول مشرقیه و اصول عرشیه فلسفیۀ ما 

منور نموده است؛ بر تو بسی سهل و  و باشی نور و فروغِ اسلام، قلب تو را روشن
آسان است که ظلمت این اوهام و خرافات را از نور فطرت و چهرة دل تابناك بزدایی 

کننده را از گوش عقل و خرد خویش دور کنی به غوغاي این مغالطات گمراه و صدا و
  ).224، ص1369ملاصدرا، »(شرط آنکه خدا بخواهد.

ها دیده اسـت و ایـذاء و   ها و سرزنشگروه، ملامتها از دست این صدرا که سال
کشـد کـه:   آید و از سردرد، فریاد برمیرا بر جان خریده است، به فغان می استهزاء آنان

دل و اي منکران سالکان شاهراه یقین و اي مرده دلان، کـه درِ خانـۀ   اي عابدان سنگین«
ایـد و  س و هوا نرد محبت باختـه اید و همیشه با نفظلمه و اهل دنیا را قبلۀ خود ساخته

هاي سـرد عـوام و   اید و چراغ عقلتان را به دمبه مطالب خسیسه و مآرب حسیه پرداخته
طلـب یقـین    جانـب قـدس و   ایـد، و روي از هاي افسردة ایشـان خمـوش کـرده   نفس

اید و ترك اخـلاص و توکـل کـرده و    متوجه محراب ابواب سلاطین شده اید وبرگرفته
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نهیـد؟  اید، آیا چگونه نام خود را عالم و دانا میو توقع آن از دیگران نمودهطلب روزي 
نماییـد و  دانید و روي دل به عمارت و زراعت مـی که زوال و فناي دنیا را نمی درحالی

خاکسـتر ایـن دنیـا     گردیـد و از صـحبت مـی  نشـین و هـم  با اهل دنیا که غافلانند هم
ماننـد  تر نمایید؛ چرا چنـین هسـتید کـه بـه    افروختهخواهید که چراغ آن دنیایتان را می

  گرائید؟  بوقلمون هردم به جانبی می
  ون سخن مگوئیدـوقلمـوئید         از بــم را مجــت علــاهیـم
  رایدـه حقیقتی گــردم بــه   رآید      ـورتی بـه صـلحظه ب رـه

منزلی نـزده و راه  اي عامی بیچاره و اي خودپسند زیرك غافل که گام درراه هیچ  
اي، آگاه باش که ایـن اعتقـادات تـو زیبنـدة زنـان و جـاهلان را       به هیچ مقصدي نبرده

  که:  سزاست چون
  جایز داري توچه دیدي تو از این دین العجایز     که برخود جهل می

  ویشتن عارـل خـداري زجهنشستی چون زنان درکوي ادبار      نمی
  »ردان ازایشان دین گزینندـچرا م      زنان چون ناقصات عقل ودینند 

  )225: 1369(ملاصدرا، 
  علم مدرسیانتقاد از 

عمـل از دیگـر   اعتراض به قیل و قال مدرسه و مکتب و مدرسان و دانشمندان بـی 
حـافظ، مولانـا و سـعدي     شـاعرانی مثـل   اسـت کـه در اشـعار    عرفانادبیات  مهم در

هـاي  ز منظر علم روانشناسی اجتماعی و نظریههاي بسیاري دارد و در عین حال، انمونه
مدرسه را از منظـر کسـانی    ،در ابیاتینیز این علم قابل تحلیل و بررسی است. ملاصّدرا 

سپس حقیقت مدرسه و  ؛کندآورند، توصیف میکه به خاطر زاد و توشه به آن روي می
کسـان سـاکن در ایـن    سان و ناکنماید و در انتها، از نشینی و مدرس را بیان میمدرسه
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خواهد که او را از اهل خلاص و عـارف توحیـد   جوید و از ساقی میجایگاه تبريّ می
  خاص کند:
  انـر آب و نـد بهــالکان آینـس    مدرسه چبِود؟ رباطی کاندر آن «
  ايیک دو روزي منزوي در گوشه          ايوشهــر تــد بهـالکان آینـس
  »شیءاللهّی اهی رسدـکاندر او گ          هیامی در رـدرسه چبِود؟ مقـم

  ) 22 ، ص1381لکزایی، (  
اندوزان دنیاطلب ساکن در مدرسه را نسبت بین نسبت میان عالمان واقعی و توشه

  کند:اندوزد و دیگري مغلطه میخواند که یکی علم میآدم و ابلیس می
  دیکی علم، از دگر تلبیس بو    که آدم و ابلیس بود همچنان«

  »وین دگر بودي سراپا مغلطه        ق رابطه ـآن یکی را بود با ح
  )33همان، (                                             																																							

دهد در کنج محنت انزوا شاعر چنان از اهل مدرسه دلتنگ است که ترجیح می
  پیشه کند:

  ارف توحید خاصم کن همیـع       می م کن دـل خلاصـاقیا اهـس«
  ورِ میـان زین ظلمتم از نـواره        باشم اندر کنج محنت تا به کی؟
  کُشَدسم میــاي جنــخست ابن         صحبت عرفان کجا و دیو و دد
  ويـس دنیـان خسیـــا رفیقــب        تا به کی باشم به کنجی منزوي؟

  »لیک در معنی زِ حیوان بس کمند         د،ـگرچه در صورت شبیه آدمن
  )24-23(همان،  

ملاصّدرا در جایی از رسالۀ سه اصل، شکایت از اهل علم ظاهري کرده است و  
شمارند و روي از جانب همچنین است حال آنها که خود را از علما می«آورد: می
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رك اخلاص و اند و تَقدُس و طلب یقین گردانیده، متوجه محراب ابواب سلاطین شده
نمایند. حقاّ که اگر کسی به حیات توکّل کرده، طلب روزي و توقّع آن از دیگران می

حقیقی زنده گشته باشد و نور علم و یقین در دلش از جانب شرق ملکوت تابیده باشد، 
» چنان از صحبت مردمان متوحش گردد که کسی از صحبت مردگان نفرت کند

  ).19-20، ص1377ملاصدرا، (

  :هاي کاذب وعارف نمایانعرفان ازملاصدرا د نق

در این زمان که تاریکی هاي نادانی ونابینایی در شهرها پراکنده شده وکوته «
ها را فراگرفته است گروهایی را می بینم که با تمام توان  فکري و نادرستی همه آبادي

در کردار اصرار گفتار به نادانی وهذیان گرائیده اند برفساد گري  خویش در عقائد و
می ورزند  در ظلمات جهل و کوري، غوطه ور هستند  و در میان آنها سفاهت و بطلان 
جاري است و منشأ این سفاهت، این است که تابع شیطان خیال اند و گمان می کنند 
که اهل کمالند. آنها از شخصی تبعیت می کنند که ادعاي ولایت و قرب و منزلت در 

یعنی قطب، و تصور می کنند که آن شخص از اوتاد واصلین و  پیشگاه خدا را دارد.
مقربین است، زیرا از آن شخص کلمات سست و مزخرفات سطحی می شنوند و تصور 

 )24 ،ص1340ملاصدرا، ( .»کنند که اینها کرامات و از اخبار الهی استمی

  
 برترین دانش

ته  باشد به بداهت جهان هستی داش که هرکس با هر مقدار شناختی که از خود و 
کند  مسیري حرکت می در و  راه بوده در می یابد که موجودي ایستا نیست بلکه در

همچنین هدف  و نفسانی) حرکات انسانی (اعم از بدنی و برترین نتیجه کردار و
برترین  شناخت هستی است و ،علوم دگرگونی هاي نفسانی از حالات و تفکرات و
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 او به استخدام هیج دانشی در نیاید و مت او باشند وها در خد دانش که همگی دانش

ها مانند شاخه هایی اویند علم الهی است که در حقیقت سرور همه  بلکه دیگر دانش
مدار همگی  صنایع و و هاهمچنین هدف همه حرفه آنهاست و مبدء معارف و علوم و

 ) 5-3 ، ص1340. (ملاصدرا، بندگان اویند فنون کارگران و دیگر علوم و برآنست و

  
  نقش حکمت و موعظه

صدرا گرچه بر این اعتقاد دارد که حکمت و نصیحت و موعظه دل خفته را بیدار  
کند و باید با قشریون و متحجرین وارد گفتگو شد و فاصله را کم کرد و تا حد می

توان باید در هدایت و رهنمایی آنان نهایت کوشش و دستگیري کرد به این امید که 
ملاصدرا « ... آوري آنان به حقیقت شود. بدین جهت است که تگوها باعث روياین گف

نمود، نمود و به واجبات در حدود احکام دین اکتفا میعبادات شاق پرهیز می از
یافتند که درزمان ملاصدرا در مکتب علمی اصفهان علماي روحانی طوري پرورش می

حدیث و تفسیر بحثی دیگر به میان در محافل آنان غیراز فقه و  همه خشک بودند و
آمد؛ اما صدرالمتالهین با اینکه دانشمندي روحانی بود مردي بود بسیارخوش نمی

و جلسه درس او مجلس تدریس و هم تفریح بود بطوریکه حاجب  مشرب و اجتماعی؛
 موقع از روز و در هرکس که در هر نگهبانی که جلو مردم را بگیرد وجود نداشت و و

(صدري، » ملاصدرا برسد وایشان را ببیند. توانست به حضورلیه شب میساعات او
  ).384،ص1374

از طرفی براین نکته نیزآگاهی دارد که اینان به جهت افیون جهل و  ملاصدرااما 
اند که دیگر شراب هوا و آرزو، فطرت پاکشان را چنان مکدر و ظلمانی کرده غفلت و

 افتد و درگوششان طاقت سماع سطواتیاسرار صمدیت در دلشان نم نور عزت و
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 اي جوانمرد، نفوس مردمان در ابتدا به هیچ علتی و«...گنجد: حقایق احدیت نمی
، و انسان،  ضعَیفاً الإْنِسْانُ خلُقَ و« غیر از نقص بشریت و ضعف  مرضی مبتلی نیستند و

ضعیف آفریده شده؛ (و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او کم است) سوره نساء آیه 
خیالات باطل دنیا که  واسطه خطوط عاجل ومدتی به دارند، لیکن بعد ازعلتی نمی» 28

ریزد، خلق فرو می واسطه افیون غفلت و غرور در شراب امانی و آمال به حلقشیطان به
یعدهم ویمنیّهمِ وما یعدهم الشَّیطَانُ إِلاَّ « رسد نفوس به هم می چندین مرض و آفت در

، به آنها وعده می دهد و به آرزوشان می افکند و شیطان آنان را جز به فریب غرُُورا
ست  امري است حاصل آن در عاقبت هیچ چیز نی »121وعده ندهد؛ سوره نساء آیه 

  ). 107، ص1377(ملاصدرا، » محال.
گوید که اینان را هرچند نصیحت کنی، فایدتی بدین جهت است که صدرا می 

نماید و کلام گزاران درگوش این هواپرستان تلخ میهرگز نبخشد زیرا که سخن حق
طبع خودپسندان مغرور به جاه وزینت ناخوش  مذاق متکبران و حکمت گویان در

 گردند و آغاز لجاج ومقام نصیحت با ایشان درآید، دشمنش می تد و هرکه درافمی
) و به زور تلبیس و مکر، رد سخنانش 3عناد نموده، چون سگ دیوانه بروي جهند (

گذاریشان میهم وا کنند و اگردرازي میشنوي زبانکنند و چون نصیحت شان را می
  رسانند:بدخویی کنند و گزند می

  چون نصیحت پذیري اي جاهل         داري اندردل  وانهـسگ دی
  ردانهـم مـز و خشـوت حیـو دیوانه         شهـم ازدو دیـاي مقی

  : مثنویات)1390(ملاصدرا، 
باغ امیرگو  از«... سخنانشان را در گوش نکنی  چنانچه که بخواهی نشنوي و و

و به هواي نفس کلوخی کم باش، گو کلاغی بر کلوخی چند روزي نشسته می باش، 
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خدا از جهانیان سخت بى  ،إنَِّ اللَّه لغَنَی عنِ الْعالَمینَ« کرده باش که اماره قارقاري می
  ). 117ص :1377، ملاصدرا» ( 6؛ سوره عنکبوت آیه نیاز است

ملاصدرا بعد از همه این شکوائیه ها طریق حکمت و موعظه را پیش نهاده و در 
رزش و تاثیر کیمیاي خودشناسی متذکر می شود که علت همه نهایت، همگان را به ا

  توفیقات و عامل تعالی همه ي مخلوقات به شمار می رود.
  

  ارزش خود شناسی

ذات انسان از دو گوهر ساخته شده است یکی نورانی که نفس است و دیگر 
و  نادان، کارگر و فرارو است و جسد مرده، دانا، ظلمانی که جسد است  نفس زنده ،

 .فرو یاز است

به تام دیگران بستگی  حصول کمال براي انسان و برتري و مزیت یافتن آن بر
  .عمل به مقتضاي آن دارد و نه چیز دیگرهمین طور دانش و 

دانشی که انسان را بدان برتري وکمال حاصل شود و با دارا بودن آن از اما 
دانشی نیست دانشی که در  همپایگی حیوانات تادرجه ملائکه مقربین بالا رود هر

آخرت بدرد می خورد همان است که علماي آخرت بدان همت گمارده و علماي دنیا 
از آن رو گردانند  خودشناسى را در اینجا، نوعى اجتهاد درونى و نفس شناسى عمیق 
که براساس ریاضتها و مجاهدتهاى درونى همراه با اخلاص باطنى حاصل آمده است، 

عبارت بهتر ملاصدرا حقیقت خویش را با علم حضورى مشاهده ه ب گیریم.در نظر می
کرد و آن را هستى یافت نه چیستى، و با شهود حقیقت خود، واقعیت و حقیقت را در 
وجود یافت عرفان انسان شناسی از طریق خودشناسی حاصل می شود و انسان براي 
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ملاصدرا، ن دارد (طریق عقل  امکا از این تفکر شناخت خود نیازمند تفکر است و
 ).35 ، ص1342

  
  گیريجمع بندي و نتیجه

ویژه در رساله سه اصل با ناآرامی هاي کاملا ه در کتاب کسرالاصنام الجاهلیه و ب
محسوس یک مرد آرام مواجه هستیم که طمانینۀ مثال زدنی خود را در برابر قوم و قبیله 

ست داده و به ظاهر هم که اي که خود را به اهل علم و حکمت منتسب می کنند از د
  .است شده به ملاصدراي دیگر تبدیل شده

شخصیتی که از لابلاي صفحات کتبی مانند الشواهد الربوبیه و اسفار اربعه ترسیم  
و تصور می شود بیانگر شخصیتی است متفکر که کاري به پیرامون خود ندارد ولی این 

می شناساند: اندیشمندي حساس و دو اثر یاد شده، نویسنده اش را به گونه اي دیگر 
پرتلاطم که نسبت به اطراف خود بی تفاوت نیست، متفکري که نسبت به علم و 
حکمت راستین، احساس تعهد عمیق می کند، حکیمی که وجود و حضور عالم نمایان 
را بر نمی تابد و فیلسوفی که معتقد به کیمیاي گفتگوست آنهم نه گفتگوي مراد با 

د با شاگردان، بلکه آنچه مدنظر است گفتگو با شبه حکیمان و عالم مریدان و استا
  نمایان است.

آشنایان به این سبک از هدایت، به صعوبت و سختیِ آن اذعان دارند چرا که نه 
تنها مستلزم علم عمیق است بلکه تواضع و صبر فراوان را نیز طلب می کند. این همان 

ود و این همان مسیري است که خداوند رسالتی است که سقراط حکیم سالک آن ب
  متعال به انسان نشان داده و توصیه کرده است:  
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  کبنُ إنَِّ رسأَح یی هباِلَّت مْلهادجنَۀِ وسْظَۀِ الحعوالْمۀِ وکْمْبِالح کببیِلِ رإلَِى س عاد
با حکمت و ، ﴾125سوره نحل آیه  ﴿م بِالْمهتَدینَ هو أَعلمَ بِمنْ ضَلَّ عنْ سبیِله وهو أَعلَ

اى] که نیکوتر است  اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه
مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به [حال] کسى که از راه او منحرف شده داناتر و 

   .یافتگان [نیز] داناتر استاو به [حال] راه
شود این است که شخصیت علمی و فلسفی این تحقیق حاصل می که ازاي نتیجه

متفکري چون حکیم ملاصدرا براین نکته آگاهی یافته بود که یک حکیم و فیلسوف 
 زن، خود را درهرگز نباید در برابر طعن و نفرین و مذمت ملامتگران طعنه

بماند. ایشان  و تصنعی محدود سازد و از اجتماع خویش غافل هاي خشکچهاردیواري
به نیکی دریافته بود که یک حکیم بزرگ باید با دیگران به گفتگو بنشیند هرچند که 

زیرا در نتیجه گفتگوهاست که  ها از مخالفان و رقیبان و یا از افراد عادي باشند؛آن
را به راه دوستی و طریق صواب هدایت  توان مخالفان و منکران حقیقت و معرفتمی

م از نتیجه اي که ملاصدرا در آخر رساله اش بدان رسیده، این نکته یکی و با الها کرد؛
قشریون و مخالفان و  دیگر از نتایج تحقیق حاضر محسوب می شود که قرارنیست همۀ

منکران حقیقت و معرفت، به طریق صواب و راه راست جذب و روي بیاورند، بلکه از 
وجود دلایل  با اي همو عده شوندیم اي به طریق صواب هدایتاین مخالفان، گاه عده

جانب حقیقت روي نخواهند آورد و همچنان به روشن و براهین بدیهی و متقن هرگز
امر طبیعی است و نباید سبب  و این هم یک باقی خواهند ماند؛ درجهل و نادانی

  و یک انسان متعهد و مسئول شود. آزردگی و یا یاس یک حکیمدل
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  هاپی نوشت
هاي در یکی از مصاحبهبه عنوان یکی از مدرسان مطرح حکمت متعالیه، امام خمینی (ره)  - 1 

یک سؤالِ شاید کمى «گار در پاسخ به این سوال خبرناسلامی خود درباره علل شکل گیري انقلاب 
غیر از  -در تاریخ اسلامى یا غیر اسلامى -هایىشخصى دارم که مطرح کنم؛ چه شخصیت یا شخصیت

رسول اکرم (ص) و امام على (ع) شما را تحت تأثیر قرار داده است و روى شما مؤثر بوده است؟ و 
توانم به این سؤال الآن من نمىفرماید: می» در شما اثر گذاشته است؟ -جز قرآنه ب -چه کتابهایى

جواب بدهم. احتیاج به تأمل دارد. کتابهاى زیادى ما داریم؛ شاید بتوان گفت در فلسفه: ملاصدرا، از 
توانم براى نمى ،کتب اخبار: کافى، از فقه: جواهر. علوم اسلامى ما خیلى غنى هستند؛ خیلى کتب داریم

گیرى مصاحبه با محمد حسنین هیکل درباره علل شکل - 271، 5شما احصا کنم. (صحیفه امام، ج
  انقلاب)

کند و او را چنین ، ملاصدرا را فخر شیعه معرفی میشرح چهل حدیثکتاب حضرت امام در 
  »و جناب محقق فلاسفه و فخر طایفه حقه، صدر المتألهین، رضوان اللّه علیه«دهد: لقب می

درباره حساسیت امام نسبت  امام خمینی (ره) ترجمه شرح دعاي سحرسید احمد فهري در مقدمه 
امام خمینی) از میان حکما و عرفاى گذشته علاقه خاصى به صدر المتألهین «(نویسد: به ملاصدرا می

دارد و او را فردى محقق و متخصص که بسیارى از معارف را فهمیده و چشیده و مشکلات و مسائل 
ى در درس به عنوان تجلیل از مقام این فیلسوف عارف و ام که روزداند. شنیدهرا حل کرده است مى

گویند چنین در رابطه با تقدیر از علم و توبیخ کوته فکران که پیوسته درباره او سخنان ناشایست مى
در بحث  ملا صدرا و ما ادریک ما ملا صدرا؟! او مشکلاتى را که بو على به حل آن«فرموده است: 

از «نویسد: امام در پیام تاریخی خود میخائیل گورباچف می »است! معاد موفق نشده بود حل کرده
رضوان اللَّه تعالى علیه و حشره اللَّه مع  -اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدرالمتألهّین 

مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که: حقیقت علم همانا وجودى است مجرد از ماده،  -النبیین و الصالحین
کشف امام خمینی در کتاب  »ونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد.و هر گ
محمد بن ابراهیم شیرازي از بزرگترین «نویسد: عبارت عجیبی درباره ملاصدرا دارد. ایشان می الاسرار

دا و معاد را فلاسفه الهی و موسس قواعد الهیه و مجدد حکمت ما بعدالطبیعه، او اول کسی است که مب
 بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی کرد و خللهاي شیخ
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الرئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره و حکمت الهیه را با هم ائتلاف داد، ما با بررسی 
  »بلندپایه اوست کامل دیدیم هر کس درباره او چیزي گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب

علامه طباطبایی نسبت به ملاصدرا استادشان درباره نظر  مهر تابانطهرانی در کتاب حسینی علامه 
یافتند. و خدمت او را به عالم المتألهّین را به واقع نزدیکتر مىنویسد: علّامه طباطبائى فلسفه صدرمی

ه، از دویست مسأله به هفتصد مسأله ارتقاء علم و فلسفه به علّت تکثیر مسائل فلسفه (که در این فلسف
دنبال مکتب مشّائین نرفته؛ و فلسفه ه و از اینکه صدر المتألهّین تنها ب کردند.یافت) فوق العاده تقدیر مى

فکرى و ذهنى را با اشراق باطنى و شهود قلبى جمع کرده، و هر دوى آنها را با شرع انور تطبیق نموده 
مرحوم استاد معتقد بودند که صدرالمتألهّین فلسفه را از اندراس و  ردند....کاست بسیار تحسین مى

توان او را زنده اى در او دمید؛ پس مىکهنگى بیرون آورد، و روح نوینى در آن بخشید، و جان تازه
  کننده فلسفه اسلامیه دانست.

به روش ارتباط با خدا، و  و از اینها گذشته استاد ما نسبت به مقام زهد و بى اعتنائى بدنیا، و
تصفیه باطن، و ریاضات شرعیه، و انزوائى که صدرالمتألهّین داشت و در کهک قم به تصفیه سرّ 
مشغول شد و طهارت نفس را اهم از هر چیز شمرد، بسیار ارزش قائل بوده و تحسین 

  ).150، ص1362(طباطبایی، نمودند.مى
  عقلی ملاصدرا که عبارت اند از:اشاره دارد به بحث اسفار اربعه   - 2

  سفر من الخلق الی الحق یا به اختصار سفر الی الحق. *
  سفر من الحق الی الحق فی الحق یا به اختصار سفر فی الحق. **

  سفر من الحق الی الخلق بالحق یا به اختصار سفر الی الخلق. ***
  سفر فی الخلق.سفر من الخلق الی الخلق فی الخلق بالحق یا به اختصار  ****

  سفر اول: سفر از خلق به سوي االله
ترین سفر از اسفار اربعۀ سالک همین سفر است. سالکی که این سفر را به انجام رساند، گویا مهم

هاي سالکان راه خدا مربوط ها و گریهبار خویش را سالم به منزل رسانده است. اغلب سوزها و عشق
آورد و از کثرت به سوي از غیر حق به سوي حق روي میبه این سفر است. در این سفر، سالک 

پنداري کند. در این سفر تمام تلاش سالک براي ویران ساختن جبل انیت و کوهوحدت هجرت می
  هستی خویش است. 
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  سفر دوم: سفر از حق به سوي حق با حق

وجودش حقانی رسیده و » ولایت«است، زیرا سالک در پایان سفر اول به مقام » بالحق«این سفر 
کند و در کمالات آن یکی پس از دیگري سیر گشته است. در این سفر سالک از ذات شروع می

  محروم خواهد ماند. » اسم مستأثر«کند و فقط از نماید. او در همۀ اسما سیر میمی
  سفر سوم: سفر از حق به سوي خلق با حق

د و با رسیدن به مرتبۀ بقا از مدهوشی یابمی» صحو تام«سالک در این سفر محوش از بین رفته و 
کند و همۀ این عوالم را با گردد و در عوالم جبروت، ملکوت و ناسوت سفر میبه باهوشی برمی

   .دهدکند، از خدا و اسما و صفات او درست خبر میلوازمشان مشاهده می
  سفر چهارم: سفر از خلق به سوي خلق با حق

پذیرد، سالک به مشاهدة تفصیلی خلائق و آثار و ل انجام میدر پایان سفر سوم که در قوس نزو
بیند. سعادت و فهمد. کیفیت رجوع آنها را به االله میپردازد. مضار و منافعشان را میلوازمشان می

تواند از سالکان طریق قرب یابد و بر این اساس میهاي رسیدن به آن دو را میشقاوت هر کس و راه
  را به سوي لقاي حق تعالی رهنمون گردد.  دستگیري کند و آنان

ها نسبت به عالمانِ بی عمل، الهامی باشد از این آیه قرآن رسد که همه این تعریضبه نظر می -3
، 5) ؛ سوره جمعه آیه مثلَُ الذینَ حملوا التوّراةَ ثمُ لمَ یحملوها کمثلَِ الحمارِ یحملُ اسفاراًکریم که: (

آن را ادا نکردند، مانند الاغی هستند که کتابهایی  تورات شدند، ولی حقِ علم لف بهکسانی که مک
  حمل می کنند.

  چون عمل در تو نیست نادانی         علم چندان که بیشتر خوانی
  چند  ابیـکت رو ـب  ییچارپا         دانشمند  نه  بود  محقق  نه

  ا دفترـیزم است یر او هـکه ب       آن تهی مغز را چه علم و خبر
  8سعدي، گلستان، باب                                                                            

  
  
  
  



                31                                             ملاصدرادیدگاه  منکرین حکمت و معرفت از
 

  منابع و مآخذ
 قرآن کریم -
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  انتشارات روزنه.
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